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Abstract 

One of the basic rules in Islamic international law is the rule of Nafy-e- 

Sabil. Among the documents of the aforementioned rule, the most important 

document of this rule is verse 141 of Surah Nisa. The popular explanation of 

the argument to this verse is based on the implication of necessity; In this 

way, the will of the meaning of the evolutionary Nafy-e- Sabil from this 

verse requires a lie, and therefore the legislative Nafy-e- Sabil will be the 

meaning of this verse. This argument has been challenged in various ways, 

and although famous Shia jurists have insisted on this verse in various cases, 

some consider the argument to this verse as incomplete in the mentioned 

cases. Many researches have been conducted around this rule, which have 

investigated its evidence, but most of these researches either did not pay 

attention to the beginning of verse 141 of Surah Nisa at all and expressed the 

meaning of the noble verse without paying attention to the beginning, or 

Considering the beginning of the verse, they denied its implication based on 

the rule of Nafy-e- Sabil and did not examine the narrations below the 

honorable verse. The present article is innovative in this sense and presents a 

reading of the beginning of the verse with a descriptive analytical method, 

which proves its complete implication on the rule of Nafy-e- Sabil as one of 

the rules governing Islamic international relations.  
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 160-135. صص، 1401بهار و تابستان ، (20پیاپي ) دوم هشمار، دهمسال  ،«فقه اجتماعينامه پژوهش» دوفصلنامه علمي

 الملل بازانديشي در مستند قاعده نفي سبیل و تثبیت حاكمیت آن در روابط بین

 در فقه سیاسي امامیه

 20/01/1400تاريخ دريافت:                                                                                   *انآهنگر محمدرسول

 25/06/1400تاريخ پذيرش:                       **آقاييمحمود گل

 نوع مقاله: پژوهشي

 چكیده

الملل اسلامی، قاعده نفی سبیل است. در میان مستندات قاعده مزبور، یکی از قواعد اساسی در حقوق بین
سوره نساء است. تبیین رایج استدلال به این ریه بر اسا  دلالت  141ترین مستند این قاعده، ریه مهم

رو نفی سبیل اینترتیب که اراده معنای نفی سبیل تکوینی از این ریه، مستلزم کذب بوده و ازایناقتضاءاست؛ به
تشریعی مراد از این ریه خواهد بود. این استدلال از جهات مختلف محل اشکال قرار گرفته است و گرچه 

ای استدلال به این ریه را در موارد ا عدهاند، اممشهور فقهای شیعه به این ریه در موارد مختلف تمسک کرده
های بسیاری صورت گرفته است که به بررسی ادله رن دانند. پیرامون این قاعده پژوهشمذکور ناتمام می

سوره نساء توجه نداشته و معنای ریه  141ها یا اصلاً به صدر ریه اند، اما قریب به اتفاق این پژوهشپرداخته
اند یا اینکه با در نظر گرفتن صدر ریه، منکر دلالت رن بر قاعده نفی سبیل صدر بیان کرده شریفه را بدون توجه به

اند. نوشتار حاضر از این جهت دارای نوروری اند و روایات ذیل ریه شریفه را نیز مورد بررسی قرار ندادهشده
ام و تمام رن بر قاعده نفی سبیل کند که دلالت تتوصیفی خوانشی از صدر ریه ارائه میراست و با روش تحلیلی

 کند.الملل اسلامی ثابت میعنوان یکی از قواعد حاکم بر روابط بینبه
 

 واژگان كلیدی

 .المللروابط بین ؛فقه سیاسی ؛سوره نساء 141ریه  ؛قاعده نفی سبیل
  

                                                                                                                                                                        
  )نویسنده مسئول(.دانشگاه تهران )پردیس فارابی(، قم، ایران گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات،  ،استاد *

ahangaran@ut.ac.ir 
           ایران.(، قم، پردیس فارابی) دانشگاه تهران ، دانشکده الهیات،فقه و مبانی حقوق ،دانشجوی دکتری **

golaqaie@ut.ac.ir 



 1401بهار و تابستان (، 20 )پیاپيدوم  ه، شماردهمسال     136

 بیان مسئله 

الملل که اسلام نسبت به مسلمانان در نظر دارد، اصل یکی از اصول اساسی در روابط بین
ای پذیری از کفار است. این اصل در زمینه فقه فردی دامنه گستردهنفی سبیل و نفی سلطه

فرع فقهی در مباحث صوم، نذر،  20بیش از  ةالفقهی العناویندارد تا جایی که در کتاب 
سازد )حسینی مراغی، معاملات، قصاص، دیات و ارث متفرع بر این قاعده مطرح می

( و این اصل از دیرباز مورد توجه فقها بوده و ظاهراً نخستین 351، ص. 2ق، ج1417

یقات موسوعه تطبفقیهی که در کتب فقهی بدین اصل تمسک کرده است، طبق گفتار کتاب 
(، شیخ صدوق در باب میراث اهل ملل و 307، ص. 1، ج1394)سعیدی،  القواعد الفقهیه

 (.334، ص. 4، ج1363عدم ارث بردن کافر از مسلمان بوده است )ابن بابویه، 
 وَ»سوره نساء است:  141هرحال، یکی از مستندات اساسی این قاعده، ریه شریفه به

. شیخ طوسی بعد از استدلال به این ریه، «سَبِیلاً الْمُؤْمِنِینَ عَلَى ریِنَلِلْكافِ اللّهُ یَجْعَلَ لَنْ
فرماید این ریه عامّ است و شامل تمام احکام برای بطلان بیع عبد مسلمان به کافر می

( و به این ریه برای همین مسئله در کتاب 187، ص. 3ق، ج1407شود )طوسی،می
( و ظاهراً منظورشان 129، ص. 6ق، ج1387کند )طوسی، نیز استدلال می مبسوط

حکومت این قاعده بر احکام دیگر است نظیر حکومت لاضرر بر ادله عناوین اولی. در 
دانند مقابل، برخی فقیهان استدلال به این ریه را برای اثبات عدم سلطه کفار ناتمام می

رماید در این مسئله برای خدشه به استدلال به فمثل شیخ انصاری که در مسئله فوق می
کند ریه شریفه، باب واسعی موجود است و چند اشکال به استدلال به این ریه مطرح می

طور که در بخش دوم مقاله بدان (. مشهور فقها همان585، ص. 3ق، ج1415)انصاری، 
به این  لله(االله( و شیخ طوسی )رحمتخواهیم پرداخت، از زمان شیخ صدوق )رحمت

اند، اما در ریه در موارد مختلف تمسک کرده و دلالت ریه بر قاعده سبیل را پذیرفته
اند. برخی از کسانی که استدلال مقابل، برخی از فقها دلالت ریه را مورد مناقشه قرار داده

، )بحرانی حدائقاند از محدث بحرانی در عبارت اندبه این ریه را مورد مناقشه قرار داده

، 11تا، ج)بحرانی، بی مفاتیح الشرایع( و نیز ایشان در شرحش بر 424، ص. 18، ج1363
، 3ق، ج1415(، شیخ انصاری در بحث انتقال عبد مسلمان به کافر )انصاری، 204ص. 

 (.141ق، ص. 1423)طباطبایی قمی،  ةالانوار البهی( و نیز سیدتقی قمی در 584ص. 
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ررسی دلالت این ریه بوده، دلالت این ریه بر قاعده ما در این پژوهش ابتدا درصدد ب
شده در ذیل این ریه شریفه، مورد نفی سبیل را با توجه به مفاد ریه و نیز روایات مطرح

ایم. سپس به بازخوانی موارد تمسک فقها به این ریه شریفه وجو قرار دادهجست
استخراج قاعده نفی سنجی ایم. در واقع، سؤال اصلی پژوهش حاضر، امکانپرداخته

 سوره نساء و نیز روایات ذیل رن است. 141سبیل از ریه 
ای شود که از طرفی، این قاعده، قاعدهضرورت تحقیق حاضر نیز از اینجا ناشی می

الملل در دنیای امروز اهمیت بسیار یافته جهت که روابط بینبسیار اساسی است. ازاین
است دیدگاه قررن کریم در این باره مورد  است و قواعد خاص خود را دارد و نیاز

سوره نساء بوده و از  141بازخوانی قرار گیرد و از سوی دیگر، عمده دلیل این قاعده، ریه 
ق، ص. 1421نام این قاعده نیز از همین ریه برداشت شده است )مصطفوی،  همین رو
، 1ق، ج1425یفی، (. از همین رو عمده دلیل در این قاعده، همین ریه شریفه است )س293
، برخی اشکالاتی در سند و «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»( و نسبت به روایت: 242ص. 

دلالت وجود دارد از جمله اینکه سند این روایت دچار ارسال است )فاضل لنکرانی، 
 (. بنابراین، عمده بحث بایست بر ریه شریفه متمرکز شود.244، ص. 1383

 پیشینه تحقیق. 1

های زیادی صورت گرفته است که به مفاد زمینه قاعده نفی سبیل مقالات و پژوهشدر 
 شود.ها اشاره میرن

ها مربوط به تطبیق این قاعده بر مواردی همچون فروش برخی از این پژوهش الف.
های خارجی، برجام، استرداد گذاری شرکتقررن به کافر، فیلترینگ تلگرام، سرمایه

طور استطرادی به دلالت ریه ورهای غیرمسلمان و... هستند و بهمجرم مسلمان به کش
 اند. صورت گذرا پرداختهشریفه به

صورت مختصر صفحه(، به 3الی  2برخی از مقالات در صفحات معدودی )عمدتاً  ب.
اند. از بیان نام و به دلالت ریه شریفه و در مابقی حجم مقاله، به ادله دیگر پرداخته

 کنیم.مذکور به جهت رعایت اختصار پرهیز مینشانی مقالات 
تر به دلالت ریه شریفه پرداخته و برخی از صورت مفصلبرخی از مقالات به ج.

 رید.اند که در ذیل میاشکالات دلالی مربوط به رن را مطرح کرده
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 رویکردی با سبیل نفی قاعده بازخوانی (.1391محمدعلی ) هاشمی، مجید؛ رضایی، .1
 .57 ،متین پژوهشنامه. )ره(خمینیامام یهااندیشه به

پژوهش فوق به دیدگاه امام در این قاعده پرداخته است و دو اشکال از سه 
اشکال مذکور در این پژوهش را مطرح کرده و ظاهراً تسلیم اشکال سوم )توجه به 
سیاق و صدر ریه( شده است، اما پژوهش حاضر به اشکال سوم پاسخ داده و با 

 ریه نیز استدلالی ارائه کرده است. توجه به صدر
(، 14)3 ،وحی پرتوسبیل.  نفی قاعده (. بازخوانی1394سیدمحمدعلی ) هاشمی، .2

17-30. 
 مقاله فوق هم مانند مقاله اول در مفاد و محتواست. 

 و فقهرن.  تطبیقات و سبیل نفی (. قاعده1394زهرا ) فرد،امیری حسن؛ کامران، .3
 . 124-98 (،27)3 ،اجتهاد

ها صفحه استدلال به ریه را توضیح داده و اشکالات به استدلال 3مقاله فوق در 
 را دفع نکرده و روایات ذیل ریه را مطرح نکرده است.

 نظام کلان هایسیاست در «سبیل نفی» قاعده جایگاه (.1382الله )سیف صرامی، .4
 .(112-97، 30 .اسلامی حکومتاسلامی، 
درستی ایم، بهکه ما نیز در این پژوهش بدان رسیده، معنایی از ریه را مقالهاین 

انتخاب کرده است، اما ضمن رنکه دلالت مستقیم ریه شریفه بر قاعده نفی سبیل 
تشریعی مورد انکار قرار گرفته، به بررسی روایات ذیل ریه شریفه و نیز تطبیقات 

 ریه نپرداخته است.
سبیل.  واژه مفهوم بر تأکید با سبیل نفی ریه بر (. تأملی1386فریبا ) حاجیعلی، .5

 .(157-129 ،8 .حدیث و قررن علوم تحقیقات
هرچند دقت و فحص مناسبی در مورد واژه سبیل کرده و نظرات فقها و 
مفسران را بیان کرده، اما در بررسی مفاد ریه، به سیاق ریه و صدر رن توجه نکرده 

 بیان نکرده است.است. همچنین، تطبیقات در فروع فقهی را در این مقاله 
 تفاسیر در سبیل نفی شریفه ریه تطبیقی بررسی (.1396سیدیوسف ) وثوقی، علوی .6

 .(164-151) ،31 شماره .تفسیری مطالعاتفریقین. 
 در تفاسیر فریقین کرده، اقوال درباره جامعی فحص نسبتاً هرچند مقاله مذکور
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 است و کرده اکتفا اقوال روریجمع به صرفاً و نپرداخته هارن میان داوری به اما
 را سبیل نفی قاعده اثبات برای ریه به استدلال بر وارد اشکالات برخی همچنین،
 به شریفه ریه ذیل در روایات میان از اینکه ضمن. است نگفته جواب و نکرده مطرح
 نپرداخته هم رن سندی به بررسی که همچنان. است کرده بسنده روایت یک بیان
 .است

 بر کفار سلطه جواز عدم بر سبیل نفی ریه دلالت (. واکاوی1398امیر ) نوروزیان، .7
 .(23-6) (11)4، فقیهانهمسلمین. 

 141ترین مقاله در باب بررسی دلالی ریه شریفه ظاهراً مقاله مزبور، مبسوط
سوره نساء است، اما به تطبیقات فقها نسبت به ریه شریفه اشاره نشده است؛ ضمن 

اند؛ هرچند از جهت محتوایی از مقالات ریه بررسی سندی نشدهاینکه روایات ذیل 
 دیگر بیشتر به دلالت ریه شریفه پرداخته است.

رسد پژوهش حاضر دارای نکات ذیل نسبت به به نظر می با توجه به مطالب مذکور،
هایی بوده که در این باب صورت گرفته است که ظاهراً مجموع این مابقی پژوهش

 پژوهش گرد نیامده است.خصوصیات در یک 
بررسی مدلول ریه شریفه با توجه به صدر ریه و ارائه معنای متناسب با سیاق  الف.

اند، ریه شریفه را ریه. اکثر فقها و مقالاتی که نفی سبیل تشریعی از ریه برداشت کرده
 اند. در مقابل، برخی از کسانی که به صدر ریه توجهبدون توجه به صدر ریه معنی کرده

اند، اما ما، هم به سیاق و صدر اند، منکر دلالت ریه شریفه بر اصل نفی سبیل شدهداشته
ریه توجه داشتیم و هم با بیانی جداگانه، استدلال به ریه را برای اثبات اصل نفی سبیل 

 دانیم.صحیح می
 صورت سندی و دلالی.بررسی روایات ذیل ریه شریفه به ب.

عات فقهی در کلام فقها. در برخی مقالات تطبیقاتی از موارد تطبیق ریه در فرو ج.
قاعده نفی سبیل در کتب فقها ذکر شده است، اما در این مقالات معلوم نشده است که 

سوره نساء بوده یا به مستندات دیگر این قاعده. در پژوهش  141استناد فقها به ریه 
 اند، احصا شده است.د کردهحاضر به مواردی که فقها در کتب فقهی به ریه شریفه استنا

در ضمن بررسی اشکالات بر دلالتمندی ریه شریفه، به بیان سه ریه دیگر  د.
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 صورت غیرمستقیم داشته باشد.تواند دلالت بر قاعده نفی سبیل بهایم که میپرداخته

 نحوه دلالت آيه بر قاعده نفي سبیل. 2

اند، در مورد نحوه دلالت ریه به این تلقی غالب فقهایی که استدلال به این ریه کرده
 صورت است. 

دهد به اینکه سبیل و راه سلطه برای کفار علیه مؤمنین در این ریه خداوند خبر می
رید؛ دهد. حال اگر مراد خداوند از این تعبیر، اخبار باشد نه انشا، کذب لازم میقرار نمی
اند مانند سلطه کفار بر پیامبر در موارد زیادی کفار علیه مؤمنین سلطه داشتهزیرا 
و اصحاب ایشان در ابتدای اسلام، سلطه ائمه جور بر ائمه معصومین ( الله علیهلوات)ص

السلام(، قتل انبیا توسط کفار و... )البته در ادامه این پژوهش، معنایی از ریه ارائه )علیهم
معنای اخبار سازگاری داشته باشد و هم مستلزم کذب نباشد(. وقتی شود که هم با می

معنای اخبار از ریه، مستلزم کذب بوده و معنای انشا از رن برداشت شد، خواهیم گفت 
این ریه ناظر به فضای جعل و تشریع است نه فضای واقعیت و تکوین. شیخ طوسی در 

صورت نهی گوید این ریه بهکند و میبه این نحوه از استدلال، به ریه اشاره می« خلاف»
ق، 1407؛ طوسی،140ق، ص. 1423شود )طباطبایی قمی، است نه خبر والا کذب می

(؛ نظیر رنچه در مورد حدیث لاضرر 240، ص. 1383؛ فاضل لنکرانی،146، ص. 5ج
گفته شده است که بعد از تعذر معنی حقیقی نفی ضرر، معنای ادعایی رن مراد است که 

ق، 1428ی جعل حکم ضرری توسط شارع طبق نظر شیخ انصاری )انصاری، همان نف
الله )رحمت ( یا نفی موضوع دارای حکم ضرری ادعائاً طبق نظر رخوند460، ص. 2ج

 (.381ق، ص. 1409است )رخوند،  علیه(

حاکم بر احکام ثابت برای عناوین « لاحرج»و « لاضرر»طور که ادله بنابراین، همان
ای را همراه با حکومت بر طور این ریه با دلالتی که دارد عنوان ثانویهمیناولیه هستند، 

طور که ( و همان296، ص. 1، ج1394کند )سعیدی، احکام با عناوین اولیه افاده می
و « لاضرر»وقتی از عمل به حکم واقعی ضرر یا حرج لازم بیاید، با توجه به این ادله 

طور تمام احکام شرعی واقعی وقتی مستلزم ین، چنین حکمی مرتفع است. هم«لاحرج»
سلطه کفار بر مؤمنین شوند با توجه به این ریه، چنین احکامی منتفی هستند )سبحانی، 

 (. 86، ص. 3ق، ج1436
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المللی در صورتی باید به تصویب مجلس بنابراین، تمام معاهدات و قراردادهای بین
المللی در صورتی زیرا قراردادهای بین برسد که موجب سلطه کفار بر ملت مسلمان نشود؛

( و 77رور برای کشور ما هستند که به تصویب مجلس برسند )قانون اساسی، اصل الزام
مانند دیگر مقررات و قوانین باید بر اسا  موازین شرعی باشند  مصوبات مجلس هم
که با تواند قوانینی را وضع کند ( و مجلس شورای اسلامی نمی4)قانون اساسی، اصل 

 (.74اصول و مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد )قانون اساسی، اصل 
نسبت به استدلال به این ریه، برخی اشکالاتی مطرح شده است که سه اشکال عمده 

کنیم و متأثر از گوییم و رفع میکنیم. اشکال اول و دوم را پاسخ میرا در اینجا بیان می
دهیم که هم با سیاق سازگاری داشته باشد و ئه میاشکال سوم، معنایی از ریه را ارا

 اشکال سوم را دفع کند و هم دلالت ریه شریفه بر قاعده نفی سبیل پابرجا بماند.

 . اشكال اول: اختصاص آيه به قیامت1ا2

این است: کسانی که استدلال به این ریه  اشکال نخستی که به دلالت بر این ریه وارد شده،
که با توجه به کلّ ریه اند درحالیتوجه کرده« لن یجعل الله...»مین فقره اند، فقط به هکرده
 شویم منظور خداوند از این فقره چیزی دیگر بوده است.سوره نساء، متوجه می 141

 لِلْكافِریِنَ كانَ إِنْ وَ مَعَكُمْ نَكُنْ لمَْ أَ قالُوا اللّهِ مِنَ فَتْحٌ لكَُمْ انَالَّذیِنَ یَتَرَبَّصوُنَ بِكُمْ فَإِنْ ك»
 لَنْ وَ الْقِیامَةِ یَوْمَ بَیْنَكُمْ یَحْكُمُ هُالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللّق نَصِیبٌ
 (.141 )نساء/« سَبِیلاً الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلْكافِرِینَ اللّهُ یَجْعَلَ

پس خداوند بین شما در قیامت داوری خواهد کرد و »د: فرمایاز اینکه خداوند می
شود که این ریه ، برداشت می«هرگز برای کافرین سلطه بر مؤمنین قرار نخواهد داد

مربوط به قیامت است و معنای ریه چنین خواهد شد: روز قیامت روز برملا شدن 
انان باقی حقایق و کشف واقع است و در رن روز، هیچ حجتی برای کفار علیه مسلم

کند، نخواهد ماند. شیخ انصاری یکی از اشکالاتی که نسبت به استدلال ریه مطرح می
 (. 584، ص. 3ق، ج1415همین اشکال است )انصاری، 

 روایاتی در ذیل این ریه مطرح شده است که مؤید این معنی است.
طبری در تفسیر خود از ابن وکیع نقل کرده است که با سند خود از  الف.

طالب روایت کرده است که شخصی نزد ایشان رمد و در مورد امیرالمؤمنین علی بن ابی
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سؤال پرسید: چگونه کفار بر « و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»ریه 
کنند و ما را نگند و بر ما غلبه پیدا میجکه کفار با ما میمسلمین سلطه ندارند درحالی

تر بیا. سپس فرمود: خداوند بین فرمود: نزدیک السلام()علیهکشند؟ امیرالمؤمنین می
دهد ای قرار نمیها در قیامت حکم خواهد کرد و هرگز برای کفار علیه مؤمنین سلطهرن

 . در قیامت

چنین روایتی نقل شده  السلام()علیههمچنین، از طرق دیگر نیز از امیرالمؤمنین  ب.
 است.

از ابن عبا  نیز نقل شده است که منظور از عدم سبیل، در قیامت است و مراد  ج.
« سبیل»نیز از سدّی نقل شده است که منظور از  از سلطه در قیامت، حجت است و

 است.« حجت»همان 

 . جواب به اشكال اول2ا2

 پاسخ به سیاق ریه 
شود که ظهور ذیل صرف مسبوقیت ریه به چیزی که در مورد قیامت است، باعث نمی

شود ریه را در فقره قبلی باعث می ةالقیامیومریه در مورد قیامت شکل بگیرد. درنهایت، 
اعم از دنیا و رخرت معنی کنیم و بگوییم خداوند هم سلطه کفار را در دنیا، تشریعاً و 

ها بر مؤمنین را مت، تکویناً برداشته است و اجازه تسلط رنها را در قیاهم سلطه رن
 (242، ص. 1383دهد )فاضل لنکرانی، نمی

 پاسخ به روایت
 پاسخ اول

شود تفسیر امام بیان برخی از مصادیق یک لفظ عام بوده است و این تفسیر باعث نمی 
ای نیست که که بگوییم مراد خداوند فقط همان مصداق است و این تفسیر به گونه

ظهور لفظ در عموم را از بین ببرد و عموم سلطه کفار بر مؤمنین در دنیا و رخرت بر 
ال، عدم سلطه کفار در دنیا فقط مربوط به امر شود. حطبق عموم ریه برداشته می
 ها در رخرت، مصداقش عدم حجت داشتن است.تشریعی است و عدم سلطه رن
اشاره به رخرت کرده است، این بوده که توهم  السلام()علیهبنابراین، علت اینکه امام 

ریه دلالت بر نفی غلبه تکوینی در دنیا را از ذهن سائل از بین ببرد. سائل گمان کرد این 
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کند چگونه وقتی کفار بر ما غلبه نفی غلبه تکوینی کفار بر مؤمنین دارد و لذا سؤال می
ای برای کفار قرار نداده است؟ گوید خداوند سلطهکشند، این ریه میدارند و ما را می

در پاسخ، ذهن سائل را متوجه یک مصداقی کردند که به ذهن سامع  السلام()علیهامام 
( تا 189، ص. 1، ج1377بود و رن نفی حجت کافر در قیامت است )بجنوردی،  نزدیک

این بیان باعث شود سائل گمان نکند مراد خداوند نفی غلبه تکوینی بوده تا کلام 
شود که کلام خداوند را حمل بر یک خداوند کاذب دربیاید. این بیان مصداق باعث نمی

از مصادیق را در تفسیر ریات بیان کنند، ای که برخی مصداق خاص کنیم و چنین سیره
(. این 358، ص. 2ق، ج1417شود )حسینی مراغی، در روایات تفسیری زیاد دیده می

 شود که عمومات قررن را منحصر در همان مصداق بدانیم. باعث نمی
 پاسخ دوم

تواند مانع تشکیل ظهور شود که در مقام بیان برخی از روایت فوق در صورتی می
طور که در پاسخ اول گفته شد، یک ارتکاز و عادتی در که همانق نباشد درحالیمصادی

پردازند ها به بیان مصادیق میبر اینکه بسیاری از رنمورد اخبار تفسیری وجود دارد مبنی
و دلالت بر نفی ظهور قررنی در عموم ندارند. با توجه به ادله ظهور ریات قررن و عدم 

ق، ص. 1404تفسیری )برای مثال ر.ک به: حائری اصفهانی، ها بر روایات توقف رن
توان گفت ظهور این ریه که در نفی مطلق سلطه کفار است )چه در دنیا و چه (، می240

 در رخرت(، همچنان دارای حجیت هست. 
ها بگوییم حجیت ظهورات قررنی متوقف اگر از این مبنا تنزل کنیم و مانند اخباری

بر عدم تفسیر به برخی مصادیق هستند، باید گفت رن روایتی از حضرات معصومین 
حجیت دارد که دارای سند معتبر باشد یا اطمینان به صدور رن موجود باشد و در مورد 

نقل شد، چنین سندی موجود نیست )فاضل  لسلام(ا)علیهروایتی که از امیرالمؤمنین 
 (.242، ص.1383لنکرانی، 

اما روایت تفسیر ابن عبا  و سدی واضح است که وقتی خبر از معصوم 
 نباشد، حجیتی ندارند. السلام()علیه

 است« حجت». اشكال دوم: منظور از سبیل به قرينه برخي از روايات 3ا2

این ریه  نقل شده که مراد از سبیل در السلام()علیهرضا مدر ذیل ریه شریفه، روایتی از اما
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 معنی کرده است. در این زمینه، به سه روایت اشاره شده است.« حجت»را 
  السلام()علیه عیون اخبار الرضاروایت اول از 
الله! در عرض کردم: یابن رسول السلام()علیهکند که به امام رضا اباصلت نقل می
به شهادت  السلام()علیهکنند حسین بن علی کسانی هستند که گمان میمیان مردم کوفه 

جای حسین بن علی کشتند و خداوند اشتباه بهنرسید، بلکه حنظله بن اسعد شامی را به
او را به سمت رسمان برد؛ همچنان که عیسی بن مریم به رسمان برده شد و احتجاج به 

 السلام()علیهپس امام «. ن علی المؤمنین سبیلاو لن یجعل الله للکافری»کنند این ریه می
ولن »فرمود: دروغ گفتند و بر رنان باد غضب خداوند و لعنت او؛ اما این گفتار خداوند 

به معنای رن است که خداوند برای کافر بر « یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا
فاری که انبیا را به قتل دهد از کدهد. خود خداوند خبر میضد مؤمن حجتی قرار نمی

ای در حجت قرار نداده است رساندند و باوجوداین، برای رن کفار بر ضد انبیا سلطه
 (203، ص. 2ق، ج1378)ابن بابویه، 

 جعفریاتروایت دوم از کتاب 
که ایشان از پدران  السلام()علیهصادق روایت شده است از امام جعفریاتدر کتاب 
 که شخصی از ایشان السلام()علیهرسد به امیرالمؤمنین کند تا اینکه سند میخود نقل می

در مورد این ریه شریفه توضیح خواست و حضرت فرمودند: خداوند برای کافر بر 
 (178تا، ص. دهد )ابن اشعث، بیمؤمن حجتی قرار نمی
 راهیم علی بن اب تفسیر قمیروایت سوم از کتاب 
گوید: این ریه در مورد عبد الله بن أبیّ و سوره نساء می 141در مورد این ریه شریفه 

در جنگ احد ( الله علیهلوات)صالله اصحابش نازل شده است که از همراهی با رسول
گفتند ریا ما با شدند، میپیروز بر کفار می( الله علیهلوات)صکنار نشستند و وقتی پیامبر

گفتند ریا ما شما را یاری نکردیم و ما شدند میم... و وقتی کفار پیروز میشما نبودی
 (.156، ص. 1ق، ج1404نبودیم که از ضرر زدن به شما دست برداشتیم؟ )قمی، 

اند که مراد از این ریه معلوم نیست که نفی قمی این روایت را نیز مؤید این گرفته
 (141ق، ص. 1423سلطه تشریعی کفار باشد )طباطبایی قمی، 

اند. مانند در این ریه را به معنای حجت گرفته« سبیل»همچنین، برخی از مفسرین، 
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)طبرسی،  مجمع البیان( و طبرسی در 364، ص. 3تا، ج)طوسی، بی تبیانشیخ طوسی در 
 (.212، ص. 3تا، جبی

 . جواب به اشكال دوم4ا2

 جواب اول
اگر به لحاظ مسبوقیت به روز قیامت باشد که « حجت»بر معنای « سبیل»حمل واژه  

تنهایی دلالت بر جوابش در مناقشه قبل داده شد و اگر منظور این باشد که خودش به
تنهایی چنین کند، باید گفت این واژه و ترکیب رن با نفی جعل بهمعنای حجت می

یکی از مصادیق رن « حجت»ای دارد که گستردهمعنایی ندارد، بلکه یک معنای عام و 
 .(297، ص. 1، ج1394تواند باشد )سعیدی، می

 جواب دوم
وسیله روایات مذکور دست از ظهور ریه در سلب عموم اگر منظور این است که به

 طور که در پاسخ به مناقشه اول گفتیم:سلطه کفار بر مؤمنین برداریم، همان
م بیان یکی از مصادیق هستند نه محدودسازی مفاهیم قررنی اولاً، این روایات در مقا

 (.86، ص. 5تا، ج)خویی، بی
ثانیاً، در صورتی این روایات توانایی تغییر در حجیت ظهور قررنی را دارند که از 

 جهت سندی معتبر باشند. 
  السلام()علیه عیون اخبار الرضاسند روایت  الف.

اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ علَِیٍّ الْأنَْصَارِيِّ عَنْ  حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ عَبْدِ»
 (.203 .، ص2تا، ج)ابن بابویه، بی« أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِي
 مرحوم خویی چنین رورده است.« تمیم بن عبدالله بن تمیم القرشی»در مورد 

تمیم القرشی، الذی یروی عنه أبو جعفر محمد بن بابویه،  تمیم بن عبدالله: ابن
 ضعیف، ذکره ابن الغضائری. من مشایخ الصدوق رر قد  سره رر ذکره مترضیا علیه.

ابن غضائری او را ضعیف دانسته است و در مورد وثاقتش چیزی جز ترضیه شیخ 
که همچنان (.285، ص. 4تا، جدر دستر  نیست )خویی، بی الله علیه()رحمتصدوق 

ظاهراً پدرش در کتب رجالی عنوان نشده و حال او مجهول است. بنابراین، این حدیث 
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 از جهت سندی معتبر نیست.
هرچند رنچه در سند ذکر شده است، حجیت دارد، اما در سند  جعفریاتروایت  ب.

ها ثابت نیست و لذا برخی ائمه رجال تا به این کتاب، افرادی هستند که وثاقت رن
دانیم )شبیری زنجانی، گویند ما این کتاب را معتبر نمیزرگان مانند رقای شبیری میب

 (100، ص. 1ق، ج1419
بر اینکه اصلاً روایت از معصومین رمده است، علاوه تفسیر قمیاما رنچه در ج. 
السلام( نیست، بلکه سخن خود علی بن ابراهیم است، از جهت دلالی هم )علیهم

وجه دلالتی بر مطلوب ندارد و عجیب است که برخی هیچبهمخدوش است؛ زیرا 
 (.141ق، ص. 1423اند )طباطبایی قمی، علمای معاصر به این روایت تمسک کرده

 ارتباط بودن فقره مورد استدلال با قبل خود. اشكال سوم: بي5ا2

دلالت ریه شریفه بر قاعده نفی سبیل متوقف بر رن است که منظور از فقره مورد 

، نفی سلطه حقوقی کفار باشد و «و لن یجعل الله للكافرین علی المومنین سبیلا»تدلال اس
رید، پس باید منظور از این ریه ، کذب لازم می«سلطه تکوینی»بگوییم ازرنجاکه از مفاد 

اند، طور که بسیاری از کسانی که استدلال به ریه کردهرا سلطه تشریعی بگیریم؛ همان
( و دیگران )برای 146، ص. 5ق، ج1407)طوسی،  خلافند شیخ در اند مانچنین گفته

( که 240، ص. 1383؛ فاضل لنکرانی، 140ق، ص. 1423مثال ر.ک به: طباطبایی قمی، 
 شود.اند. در این صورت اشکالی متوجه این بیان میگونه استدلال کردهاین

در مواقع جنگ، این ریه شریفه در مقام بیان حال منافقین است؛ همان کسانی که 
شوند یا مؤمنین. اگر کفار پیروز شوند، به منتظر فرصت هستند تا ببینند کفار پیروز می
ایم و هرگز مسلمانان را بر ضدّ شما کمک سراغ رنان بروند و بگویند ما با شما بوده

ایم و اگر مسلمانان پیروز شوند، به سراغ رنان بروند و بگویند ما هم مثل شما نکرده
اید، سهم و نصیب داریم و گفتارشان این است که ان هستیم و از غنیمتی که بردهمسلم

مند سازید. حال، در ادامه، برای اینکه خداوند هم هشداری به ما را نیز از غنیمت بهره
 فرماید:ای به مؤمنین بدهد، میاین منافقین و هم دلگرمی

 )نساء/ «سَبِیلاً الْمُؤْمِنِینَ علََى لِلْكافِرِینَ اللّهُ یَجْعَلَ لَنْ وَ الْقِیامَةِ یَوْمَ بَیْنَكُمْ یَحْكُمُ هُفَاللّ»
141.) 



 147 و محمود گل آقايي   محمدرسول آهنگران/ ...بازانديشي در مستند قاعده نفي سبیل و تثبیت حاكمیت آن 

یعنی خداوند بین شما در روز قیامت داوری خواهد کرد و هرگز برای کفار 
 ای نسبت به مؤمنین قرار نخواهد داد. برتری

باعث سلطه ای که به معنای عدم جعل حکم شرعی« و لن یجعل الله...»حال اگر فقره 
ای شود و نه دلگرمیکفار بر مؤمنین شود، باشد، نه هشداری به منافقین محسوب می

رید و اصلاً با فقره قبل و سیاق ریه، ارتباط معنایی نخواهد برای مؤمنین به حساب می
 تر شدن اشکال فوق به بیان ذیل توجه کنید.داشت. برای روشن

گویند ما با ریند و میوز شدید، به سمت شما میمانند اگر شما پیرمنافقین منتظر می»
روند و اعلام همراهی با رنان شما بودیم و اگر کفار پیروز شوند، به سراغ رنان می

کنند. اما شما نگران نباشید؛ خداوند بین شما در روز قیامت داوری خواهد کرد و می
 «.نخواهد کردای را که موجب سلطه کفار بر مؤمنین شود، جعل هرگز حکم شرعی

خورد. راحتی به چشم میاند، با سیاق ریه بهعدم تناسب معنایی که مشهور ارائه داده
گاه خواهد دلگرمی به مؤمنین بدهد، مناسب این است که بفرماید هیچاگر خداوند می

شوند؛ زیرا الطاف خداوند همراه شماست. بنابراین، تناسب کفار بر مسلمانان پیروز نمی
 قتضا دارد که مراد خداوند از این ریه، جعل تکوینی باشد نه تشریعی.معنایی ا

داند نگارنده اشکال مزبور را بر تقریری که توسط مشهور ارائه شده است، وارد می
و معتقد است دلالت ریه شریفه در صورتی بر قاعده نفی سبیل تمام است که فقره مورد 

قبل نیز داشته باشد و اینکه تنها به یک  استناد، همخوانی و تلائم و تناسب با فقرات
فقره، بدون توجه به سیاق و قرائن قبل و بعد کلام، استناد شود، از جهت فن استنباطی 

 از دقت کافی برخوردار نیست.

 ارائه معنايي ديگر از آيه شريفه . 3

با توجه به اشکال مزبور، برای اینکه ریه شریفه بتواند مستند برای قاعده نفی سبیل قرار 
نفی سلطه اعتباری و حقوقی کفار بر »صورت غیرمستقیم دلالت بر گیرد، باید به

رفت داشته باشد والا تلائم و تناسبی با فقرات قبل نخواهد داشت. برای برون« مسلمین
طور که معنای ریه شریفه را منحصر در رخرت دانست )همانتوان از اشکال سوم، می

مبنای اشکال اول چنین بود(، اما در این صورت قابلیت استناد برای قاعده نفی سبیل را 
توان معنایی ارائه کرد که هم تلائم و سازگاری نخواهد داشت. با تأمل در ریه شریفه می
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سوم بر استدلال به ریه متوجه نشود، هم با فقرات قبل داشته باشد و بدین ترتیب اشکال 
 دلالت بر قاعده نفی سبیل محفوظ بماند.

معنای مورد نظر، نفی جعل تکوینی سلطه برای کفار است و وقتی نفی جعل 
تکوینی از این ریه برداشت شد، نفی جعل تشریعی نیز به طریق اولویت و با مدد از فهم 

ن این معنی، باید دو مسئله را در رابطه با این عرفی قابل اثبات است، اما برای کامل بود
معنی حل کرد. مسئله نخست، مستلزم کذب بودن نفی جعل تکوینی سلطه کفار است و 

ای اثبات ملازمه بین نفی جعل تکوینی سلطه کفار گونهمسئله دوم، این است که باید به
 و نفی جعل حقوقی کرد.

 جعل تكويني. مسئله اول: مستلزم كذب بودن نفي 1ا3

در نظر گرفتن جعل تکوینی در این ریه دچار یک اشکال و شبهه اساسی است؛ چطور 
ها بر ایشان را دهد که اجازه پیروزی کفار بر مؤمنین و سلطه رنخداوند خبر می

ها کفار که در بسیاری از موارد مؤمنین دچار شکست شده و در جنگدهد درحالینمی
که در موارد فردی نیز بسیاری از مؤمنین در سلطه کفار همچناناند؟ ها غلبه کردهبر رن

اند مانند انبیای الهی و اوصیای ایشان. بر اند و مثلاً به دست رنان کشته شدهقرار گرفته
اند، متذکر این نکته همین اسا ، مشهور فقهایی که به این ریه شریفه استناد کرده

؛ 140ق، ص. 1423ت )طباطبایی قمی، اند که معنای اخباری مستلزم کذب اسشده
 .(240، ص. 1383؛ فاضل لنکرانی، 146، ص. 5ق، ج1407طوسی، 

 

 الف. پاسخ نقضی 
برخی ریات دیگر نیز در قررن دلالت بر برتری و علو مسلمانان در شرایط خاص دارد 

طور عموم که در رن ریات، قاطبه مفسرین، برتری و علو در جنگ و جهاد و بهدرحالی
اند. ازجمله ریاتی که در این زمینه وارد شده، از این قرار تری تکوینی را برداشت کردهبر

 است:
 (.139 عمران/ )رل« مُؤْمِنِینَ كُنْتُمْ إِنْ الْأعَْلَوْنَ أَنتُمُ وَ تَحْزَنُوا لا وَ تَهِنُوا وَ لا»

 باشید.و سست نشوید و اندوهگین مگردید و )بدانید که( شما برترید، اگر مومن 
 (.7 )محمد/« أَقْدامَكُمْ یثَبِّتْ وَ ینْصُرْكُمْ هَا الَّذیِنَ آمَنوُا إِنْ تنْصُروُا اللّأیَُّه ای»
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اید! اگر خدا را یاری نمایید، خداوند شما را یاری ای کسانی که ایمان رورده
 سازد.هایتان را استوار مینماید و گاممی
 (.40 )حج/« عَزیِزٌ لَقَوِيٌّ اللّهَ إِنَّ رُهُینْصُ مَنْ هُوَ لَیَنْصُرَنَّ اللّ»

درستی که قطعاً خداوند کسانی را که او را یاری نمایند، یاری خواهد کرد؛ و به
 درستی که خداوند قوی و نفوذناپذیر است.به

حال با توجه به اشکال سوم خواهیم گفت، قطعاً پیامبران و امامانی که به دست کفار 
اند، خداوند را یاری هایی که شکست خوردهاند و مسلمین در جنگبه شهادت رسیده
اند؟ هر سؤال و اند، پس چرا در مواقعی دچار شکست ظاهری شدهکرده و مؤمن بوده

شود، بودن و پیروز بودن مؤمنین در این ریات داده میشبهه و جوابی که در مورد بالاتر 
 شود. در مورد عدم جعل سلطه تکوینی کفار بر مؤمنین نیز مطرح می

 ب. پاسخ حلّی
قبیل هستند، برتری و علو اهل هم این ریه شریفه مورد بحث و هم ریاتی دیگر که ازاین

اند. بر حصول یک شرط کردهاند، بلکه رن را متوقف صورت مطلق بیان نکردهدین را به
 7سوره عمران، برتری متوقف بر ایمان شده است و در ریات  139مثلاً در ریه شریفه 
سوره حج، نصرت خداوند متوقف بر نصرت اهل ایمان شده است.  40سوره محمد و 

صورت صریح، نفی جعل تکوینی متوقف بر چیزی نشده، اما در ریه مورد بحث نیز به
 متوقف بر رعایت قوانین اسلام شده است.صورت ضمنی به

توان با توجه به وصفی که خداوند حکم عدم جعل را بر رن متفرع ساخته است، می
از اشکال فوق رهایی یافت؛ زیرا خداوند حکم عدم جعل سلطه برای کفار را روی 

یابیم که موضوع مؤمنین برده است و با توجه به اینکه وصف مشعر به علیت است، می
 شود که مؤمنین به اقتضای ایمان خود عمل کنند. ر صورتی این حکم محقق مید

طور که اگر گروهی از مؤمنان به وظیفه ایمانی خود عمل کنند، بنابراین، همان
ها طور خداوند به رنها همراه خواهد بود؛ همیننصرت و پیروزی حضرت حق با رن

سلطه بیابند و اگر مؤمنین در جنگ کمک خواهد کرد و نخواهد گذاشت کفار بر رنها 
خاطر این بود که ها سلطه موقت پیدا کردند، بهاحد مثلاً شکست خوردند و کفار بر رن

تا، ؛ طبری، بی68، ص. 2تا، جبه وظیفه ایمانی خود عمل نکردند )ر.ک به: ابن هشام، بی
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 (.194، ص. 2ج
شود، ر للعلیه گرفته میگفتنی است، اشکالی که در اصول فقه به قاعده الوصف مشع

این است که وجود وصف، دلالت ظهوری بر علیت ندارد نه اینکه اشعار وصف بر 
( و این اشعار هم تنها 157، ص. 1جق،  1422علیت هم دچار خدشه باشد )ایروانی، 

صورت قاعده کلی در تمام موارد رسد که بخواهیم بهدر صورتی به حدّ ظهور نمی
طور که مرحوم نائینی مطرح کرده است، اگر باشیم، اما همان چنین استظهاری داشته

، ص. 1، ج1352رسد )نائینی، قرائن خارجی موجود باشد، این اشعار به حد ظهور می
نفی »ای موجود است؛ زیرا توان ادعا کرد که چنین قرینه( و در این ریه شریفه می435

 مستلزم کذب است.« صورت مطلقجعل سلطه تکوینی به

 . مسئله دوم: ملازمه بین نفي جعل تكويني سلطه كفار و نفي جعل تشريعي2ا3

صورت مستقیم برای نفی توان به این ریه بهبنا بر معنای نفی جعل سلطه تکوینی، نمی
سلطه تشریعی کفار استدلال کرد؛ زیرا این ریه در مقام بیان نفی سلطه حقیقی کفار بر 

 عتباری نخواهد داشت.مؤمنین است و ربطی به نفی سلطه ا
طبق معنایی که استظهار شده است، خواهیم گفت، نفی جعل تکوینی ملازمه با نفی 

اش تعلق گرفته است به حسب تکوین، خداوند ارادهجعل تشریعی دارد؛ زیرا وقتی به
ها بر کفار و رضایت نداده است که کفار بر مؤمنین واقعی نصرت مؤمنین و پیروزی رن

نابراین، به طریق اولی از جهت تشریعی هم خواهان رن است که کفار بر مسلط شوند. ب
ها نداشته باشند و اجازه نخواهد داد که مؤمنین غلبه پیدا نکنند و تسلطی نسبت به رن

 سردمداران مسلمین کارهایی کنند که موجب سلطه کفار بر عموم مسلمین شود.
 نفی جعل تشریعی رنبیان ملازمه بین نفی جعل تکوینی سلطه کفار و 

کننده برای پیروزی مقدمتاً باید گفت، رنچه در جنگ و جهاد بین دو گروه تعیین
است، عبارت است از تعداد نیرو، تعداد و کیفیت امکانات جنگی و تدبیر مدیران 

تضمین  (الله علیهلوات)ص جنگی. قررن کریم تدبیر مدیر جنگ و جهاد را در زمان پیامبر
 زیرا به صورت مطلق فرموده است:کرده است؛ 

« أَمْرِهمِ مِنْ الْخِیَرةَُ لَهمُُ یَكوُنَ أَنْ أَمْراً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَى إِذا مُؤْمِنَةٍ لا وَ لِمؤُْمِنٍ كانَ ما وَ»
 (.36 )احزاب/
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 که رنگاه نبود روا عقلاً و نباشد جایز شرعاً و نسزد را مؤمنى زن و مؤمن مرد هیچ و
 کارشان در اختیارى هارن براى نمایند، صادر( هارن درباره) را فرمانى رسولش و خدا
 درافتاده رشکارى گمراهى به مسلماً کند، نافرمانى را رسولش و خدا هرکس و باشد
 است.

اما در مورد امکانات جنگی و نیز تعداد نفرات، خداوند وعده داده است که اگر اهل 
دهد. در مورد ها را مورد نصرت خود قرار میکنند، رنایمان به مقتضای ایمان عمل 

 تعداد نفرات جنگی و امکانات جنگی چنین فرموده است:

یغَْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ  صابِرُونَ یا أیَُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنینَ علََى الْقِتالِ إِنْ یَكُنْ مِنْكمُْ عِشْروُنَ»
 (.65)انفال/« ةٌ یغَْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذینَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَفْقَهُونَإِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ مِائَ

ای پیامبر! مؤمنان را به جهاد ترغیب کن که اگر از شما بیست نفر شکیبا باشند، بر 
کنند و اگر از شما یک صد تن باشند، بر هزار تن از کسانى که کفر دویست نفر غلبه مى

 فهمند.ها گروهى هستند که نمىگردند؛ زیرا رنند، پیروز مىاورزیده

 (.123)رل عمران/« أَذلَِّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لعََلَّكُمْ تَشْكُروُنَ وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ»
 پناهبى و ناتوان کهدرحالى کرد یارى بدر( جنگ) در را شما خداوند که حقّا و
 د.بودی

 ناتوان بودن اعم از کمبود امکانات جنگی و کمبود نیروی جنگی است. 
گوییم، وقتی که نیروی مسلمانان از جهت ظاهری با توجه به مقدمه فوق، می

مقتضای ایمان ضعیف و تعداد رنان کمتر باشد، باز هم در صورتی که صبر پیشه و به
است و باید توجه داشت، این  عمل کنند، خداوند وعده غلبه تکوینی به ایشان داده

گیرد؛ زیرا ها صورت میهایی است که بین انسانوعده برخلاف جریان طبیعی جنگ
ها، امکانات جنگی و تعداد نیروهای جنگی یکی از عوامل طبق جریان طبیعی جنگ

 کننده پیروزی است. تعیین
ول است که این نصرت، لطفی است از جانب خداوند نسبت به مؤمنین. حال ریا معق

کند که ای نصرتش را شامل مسلمین میگونهخداوند وقتی که از جهت تکوینی به
ها، با وجود کمی عدِّه و عُدّه پیروز شوند، از جهت برخلاف جریان طبیعی جنگ

تشریعی، اعتباری و حقوقی اجازه دهد که مسلمین کاری کنند که موجب سلطه کفار بر 
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ه مولایی امر به شیئی کند که مطلوبیت لزومی دارد، اما رنان شود؟ این مانند رن است ک
اش رن را ترک کند. چنین کاری نقض غرض است و از حال، اجازه دهد که بندهدرعین

 زند. مولای حکیم سر نمی
دهد که بر صورت تکوینی به کفار اجازه نمیطور وقتی خداوند خودش بههمین

از جهت نیرو و امکانات ضعیف باشند، مسلمین سلطه پیدا کنند، هرچند مسلمین 
کند، طبق فهم عرفی از جهت عنوان یک نعمت، نصرت خود را گوشزد بر مسلمین میبه

تشریعی هم اجازه نخواهد داد که مسلمین با دست خود کاری کنند که کفار بررنان 
 (.679ق، ص. 1430سلطه بیابند )فرحی، 

اش بر خواهد بود که خداوند اراده تکوینیبنابراین، طبق فهم عرفی از این ریه، قبیح 
حال، تشریعاً اجازه دهد که مؤمنین کارهایی کنند اینغلبه مؤمنین تعلق گرفته باشد و با

(. بنابراین، 90، ص. 3ق، ج1436که موجب سلطه کفار بر خود شوند )سبحانی تبریزی، 
اما به التزام، دلالت بر مفاد اولیه این ریه نفی جعل تکوینی سلطه کفار بر مؤمنین است، 

 ها دارد.نفی جعل تشریعی سلطه رن
سوره نساء طبق معنای غلبه تکوینی، از طریق مفهوم  141گفتنی است، وقتی دلالت ریه 
 أنَتمُُ وَ لاتحَزْنَوُا وَ تهَنِوُاوَ لا)»رل عمران  139توان ریه موافق مورد پذیرش قرار گیرد، می

 کننده بر مفاد قاعده نفی سبیل قرار داد. را هم دلالت«( مؤُمْنِیِنَ لوَنَْ إنِْ كنُتْمُْالأْعَْ

 بازخواني موارد استناد فقها به آيه شريفه و مروری بر نظر مخالفین .4

 . تمسک مشهور فقها به آيه شريفه1ا4

اند که مشهور فقها در مسائل مختلفی در ابواب مختلف فقه به این ریه تمسک جسته
 کنیم.این فتاوی اشاره می صورت گذرا بهبه

)طوسی،  مبسوطدر مسئله بطلان فروش عبد مسلمان به کافر، شیخ طوسی در  الف.

 غنیه(، ابن زهره در 188 ، ص.3ق، ج1407)طوسی،  خلاف( و 167، ص. 2ق، ج1387
، ص. 1ق، ج1410)طبرسی،  المؤتلف(، طبرسی در 210، ص. 1ق، ج1417)ابن زهره، 

( به این ریه تمسک 459، ص. 2ق، ج1410)علامه حلی،  الاحكام ةنهای(، علامه در 526
گوید در مورد فروش عبد مؤمن به کافر دو نظر می مختلفاند. علامه حلی در جسته
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است: بطلان، صحت و اجبار به فروش. بعد ایشان برای اثبات بطلان به این ریه تمسک 
، اثبات سبیل بر عبد مؤمن گوید دخول در ملک کافر گرچه به یک لحظهجوید و میمی

 (.59، ص. 5، ج1374است )علامه حلی،
در مسئله لزوم فروش عبدی که مسلمان شده و مولای او کافر است و پرداخت  ب.

، 10، ج1387ثمن رن به مولایش، ابن ادریس به این ریه تمسک جسته است )ابن ادریس، 
بین عبد عادی و مکاتب (. علامه حلی فرموده است فرقی 34، ص. 12؛ همو، ج263ص. 

( و 167، ص. 9ق، ج1414الولد در این زمینه نیست )علامه حلی، مشروط و مطلق و نیز ام
توان به مکاتبه بودن عبد اکتفا کرد؟ برای عدم جواز جای بیع مینیز در این مسئله که ریا به

خرالمحققین، )ف ایضاحاکتفا به مکاتبه بودن عبد و لزوم فروش فوری وی، فخرالمحققین در 

( و 131، ص3ق، ج1416)اعرجی،  كنزالفوائد(، فاضل عمیدی در 589، ص. 3ق، ج1387
 اند.( به این ریه تمسک جسته93، ص. 4ق، ج1407ابن فهد )ابن فهد حلیّ، 

در مسئله شفعه برای اثبات عدم حق شفعه برای ذمّی علیه مسلمان، شیخ طوسی  ج.

، 3ق، ج1407)طوسی،  خلاف( و نیز در 139، ص. 3ق، ج1387)طوسی،  مبسوطدر 

(، محقق کرکی در 234، ص. 1ق، ج1417)ابن زهره،  غنیه (، ابن زهره در454ص. 

 مجمع الفائده( و مقد  اردبیلی در 365، ص. 6ق، ج1414)محقق کرکی، جامع المقاصد

ق، 1413)شهید ثانی، مسالک( و شهید ثانی در 26، ص. 9تا، ج)مقد  اردبیلی، بی
 اند.( به این ریه تمسک جسته278، ص. 12ج

وکالت دادن مسلمان به یک کافر برای خرید عبد مسلمان نیز باطل است. شیخ  د.

( و ابن ادریس به این ریه تمسک 190، ص. 3ق، ج1407)طوسی،  خلافطوسی در 
زوجه مسلمان  جسته است برای اثبات بطلان وکالت دادن مسلمان به کافر برای عقد

 مختلف(. همچنین، علامه در این مسئله در 123، ص10ش: ج1387)ابن ادریس، 
 ارشاد( به این ریه تمسک جسته است. علامه در 22، ص. 6، ج1374)علامه حلی، 

گوید اگر وکیل بخواهد طلب موکل را بگیرد و به بدهکار مسلمان مراجعه کند، باید می
 مجمع. (. مقد  اردبیلی در 416، ص1ق، ج1410ی، وکیل، مسلمان باشد )علامه حلّ

)محقق  الفقه ةكفای( و محقق سبزواری در 506، ص. 9تا، ج)مقد  اردبیلی، بی
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 کنند. ( مستند این حکم را همین ریه معرفی می679، ص. 1، ج1381سبزواری، 
با اسلام روردن زوجه ذمیّ در صورتی که شوهر ذمیّ باشد، زوجه از او جدا  . هـ

)ربی،  الرموزكشف(، فاضل ربی در 370، ص. 7، ج1387شود. ابن ادریس )ابن ادریس، می

( 103، ص. 3ق، ج1387)فخرالمحققین،  ایضاحدر  فخرالمحققین(، 149، ص. 2ق، ج1408

 اند. ( به این ریه تمسک جسته102، ص.3ق، ج1404)فاضل مقداد،  التنقیحو فاضل مقداد در 
 خلافعدم قصاص مسلمان به خاطر قتل کافر، شیخ طوسی در  و.

، ص. 1ق، ج1417)ابن زهره،  غنیه(، ابن زهره در 145، ص. 5ق، ج1407)طوسی،

(. به این ریه تمسک 177، ص. 5ق، ج1407)ابن فهد حلّی،  المهذب(، ابن فهد در 404
 اند.جسته
ط، شرط است که ملتقط در مورد این مسئله که ریا در رابطه با اخذ طفل لقی ز.

، 2ق، ج1408اسلام داشته باشد یا خیر، فاضل ربی به این ریه تمسک جسته است )ربی، 
تواند صبی مسلم را بردارد و استدلال ( و علامه حلی فرموده است، کافر نمی406ص. 

(. همچنین، شهید اوّل 313، ص. 17ق، ج1414به این ریه فرموده است )علامه حلی، 
 ( به این ریه تمسک جسته است.233، ص. 2ق، ج1430)شهید اول،  رادالم ةغایدر 

در مسئله ارتهان عبد مسلمان برای کافر و نیز اجیر شدن مسلمان برای کافر که  ح.
ق، 1413گوید اقرب منع جواز است )علامه حلی، می قواعدعلامه نسبت به این دو در 

( و 413، ص. 1ق، ج1387)فخرالمحققین،  ایضاحدر  فخرالمحققین(. 17، ص2ج

)شهید  فوائد( و شهید ثانی در 382، ص. 1ق، ج1416)اعرجی،  كنز الفوائداعرجی در 
اند. همچنین، علامه در (، برای وجه منع، تمسک به این ریه کرده529تا، ص. ثانی، بی

ست )علامه مورد وجه عدم جواز اعاره و عبد مسلم به کافر به این ریه تمسک جسته ا
 (. 238، ص. 16ق، ج1414حلی، 

منتهی و  تذکرهدر مسئله لزوم مسلمان بودن عامل زکات، علامه حلی در  ط.
؛ علامه 277، ص5ق، ج1414به این ریه تمسک جسته است )علامه حلّی،  المطلب
 (.307، ص. 8ق، ج1412حلّی، 

به این ریه  در عدم ولایت کافر بر دختر مسلمان خود برای ازدواج، علامه ی.
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( و نیز عدم ولایت کافر بر 24، ص. 15ق، ج1414تمسک جسته است )علامه حلی، 

( 107، ص. 12ق، ج1414)محقق کرکی،  جامع المقاصدهیچ مسلمانی، محقق کرکی در 

( به این ریه استدلال 166، ص. 7ق، ج1413)شهید ثانی، مسالکو شهید ثانی در 
 اند.کرده

)فاضل مقداد،  التنقیحاز مسلمان، فاضل مقداد در  در مسئله عدم ارث کافر ک.

( 20، ص. 13ق، ج1413)شهید ثانی، مسالک( و شهید ثانی در 132، ص. 4ق، ج1404
 اند.به این ریه تمسک کرده

فاضل مقداد ازجمله مسائلی که متفرع بر این ریه فرموده، این است که وقف  ل.
، وصیت کردن برای کافر به اینکه عبد عبد مسلمان برای کافر، هبه عبد مسلمان به او

مسلمان برای او باشد و هرچه که باعث تسلط کافر بر عبد مسلمان شود، باطل است 
 (.44، ص. 2، ج1373)فاضل مقداد، 

)فیض  مفاتیح الشرائعو  وافیهمچنین، علمای دیگر ازجمله فیض کاشانی در 
( و علامه 718ص. ، 1، ج1395؛ فیض کاشانی، 628، ص. 22ق، ج1406کاشانی، 

( و فاضل هندی در 198، ص. 6ق، ج1406)مجلسی،  المتقین ةروضمجلسی اول در 

( و علمای دیگر نیز به این ریه برای 349، ص. 8ق، ج1416)فاضل هندی،  كشف اللثام

 جامع الشتاتاند. بعد از ایشان، میرزای قمی در نفی سلطه کفار بر مسلمین تمسک کرده
( و صاحب جواهر در مسئله ولایت پدر و جد 522، ص. 3، ج1371)میرزای قمی، 
، 28تا، ج( و در مسئله وصایت کافر از مسلم )نجفی، بی323، ص. 22تا، ج)نجفی، بی
، 30تا، ج( و مسئله انفساخ عقد کافر با زنی که مسلمان شده است )نجفی، بی404ص. 
ق، 1418سئله )طباطبایی کربلایی، در همین م ریاض( و همچنین صاحب 51ص. 
( و در مسئله قصاص مسلمان به خاطر کافر )طباطبایی کربلایی، 275، ص. 11ج

 اند.( و موارد دیگر به این ریه تمسک جسته241، ص. 16ق، ج1418

 . مروری بر نظرات مخالفین دلالت آيه شريفه بر اصل نفي سبیل2ا4

بر مفهوم حقوقی نفی سلطه اشکال کرده،  ظاهراً نخستین شخصی که در دلالت این ریه
است. ایشان در مسئله عدم مالکیت کافر نسبت به عبد مؤمن،  حدائقمرحوم صاحب 
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گوید اگر منظور از این ریه، نفی سلطه کافر بر مسلمان کند و میاین ریه را مطرح می
 شود به اینکه: باشد، نقض می

ه در مواردی اطاعت از ائمه جور اولاً، خداوند واجب کرده است بر ائمه عدل ک
ها را های ائمه جور صبر کنند و رنکنند و به ایشان امر کرده است که در مقابل اذیت

 نفرین نکنند.
ثانیاً، در بسیاری از موارد، سلطه خارجی کفار اتفاق افتاده است؛ زیرا بسیاری از انبیا 

 بالاتر از قتل وجود دارد؟اند و چه سلطه و سبیلی و اوصیا به دست کفار کشته شده
ای دیگر معنی کنیم؛ همانطور که در ذیل رن، روایتی گونهبنابراین، باید ریه را به

، 1363مطرح شده و منظور از ریه را نفی حجت کفار بر مؤمنین گرفته است )بحرانی، 
، 1363(. همچنین، در مسئله اخذ به حق شفعه توسط کافر )بحرانی، 424، ص. 18ج
( و در مسئله وکالت دادن به کافر برای ازدواج یک مسلمان با زن 310 ، ص.20ج

( استدلال به این ریه را برخلاف فقهای 39، ص. 22، ج1363مسلمان دیگر )بحرانی، 
 اند.متقدم، مخدوش دانسته

تبع شیخ انصاری در مسئله اشتراط مسلمان بودن مشتری عبد مسلمان، این فرع را به
کند که ریا فروش عبد مسلمان اساساً باطل است یا در ملک کافر یفقهای متقدم مطرح م

فرماید مشهور قائل به بطلان شود؟ ایشان میشود و بعد او مجبور به فروش میداخل می
ها همین ریه نفی سبیل است. بعد ایشان در مورد مستند چنین بیعی هستند و یکی از ادله رن

گرفت )تا جایی که به ریه توسط مشهور صورت نمیفرماید اگر تمسک قرار گرفتن ریه می
تمسک به این ریه به فقها نسبت داده شده است(، تمسک به این ریه دچار  کنز العرفاندر 

ها کند که در بخش بررسی دلالت ریه، رناشکال بود و بعد سه اشکال به این ریه مطرح می
م ایشان این است که در (. ظاهر کلا584، ص. 3ق، ج1415را مطرح کردیم )انصاری، 

بحث انفساخ نکاح زنی که مسلمان شده و زوجه کتابی است، استدلال به این ریه پذیرفته 
در مسئله بطلان  النکاح( و همچنین، در کتاب 415، ص. 3ق، ج1411شده است )انصاری،

ولایت پدری که کافر شده بر دختر مسلمان به این ریه تمسک جسته است )انصاری، 
(. بعد از ایشان هم، تمسک به این ریه برای نفی سبیل توسط اکثر علما 128. ق، ص1415

 کنیم.نظر میپذیرفته شده است که برای رعایت اختصار از ذکر رن صرف
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 گیرینتیجه

توان نتیجه گرفت استدلال به ریه شریفه برای نفی جعل از مباحثی که مطرح شد، می
و اشکالاتی که نسبت به استدلال به این ریه تشریعی سلطه کفار بر مؤمنین تمام است 

مطرح شده است، قابل پاسخ هستند. نحوه استدلال یا مستقیم استظهار از ریه است که 
کنیم که ریه دلالت بر نفی جعل تکوینی دلالت بر نفی جعل تشریعی دارد یا استظهار می

شهور فقها به این ریه دارد و با دلالت التزامی بر نفی جعل تشریعی دارد. از همین رو م
این، براند. علاوهشریفه برای نفی سلطه کفار بر مؤمنین در موارد مختلف تمسک جسته

صورت غیرمستقیم برای دلالت بر قاعده نفی سبیل تمسک توان به ریات دیگری بهمی
صورت دلالت التزامی بر مفاد تواند قابل استناد بهرل عمران می 139کرد. ازجمله ریه 

 باشد. عده نفی سبیلقا
 

 كتابنامه

 قررن کریم.
، 2جلد ) النافع مختصر شرح فی الرموز كشف ق(.1417) یوسفى طالب ابى بن فاضل حسن ربى،
 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم: (.3اپ چ
 ما. قم: دلیل (.1اپ چ) الأصول كفایة ق(.1409) حسین بن کاظم محمد خراسانى، رخوند

 ما. قم: دلیل .الحلی إدریس ابن موسوعة (.1387) احمد بن محمد ادریس، ابن

 مكتبةتهران:  (.1اپ چ جلد،1)( الأشعثیات) الجعفریات تا(.محمد )بی بن محمد اشعث، ابن
  .الحدیثة النینوى

 جهان. تهران: (.1اپ چ) السلامعلیه الرضا أخبار عیون ق(.1378على ) بن محمد بابویه، ابن

 .ةدار المعرف. بیروت: ةالنبوی ةالسیرتا(. ابن هشام، عبدالملک )بی
ج(. قم: 14) الأذهان إرشاد شرح فی البرهان و الفائدة مجمع ق(.1403محمد ) بن احمد اردبیلى،
 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر
 مشكلات حل فی الفوائد كنز ق(.1416حسینى ) اعرج محمد بن الدین عمید سید عمیدى، اعرجی،

 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر ج(. قم:3) القواعد

 یحرم فیما رسالة( )الذخائر داررانصاری) المكاسب ق(.1411محمدامین ) بن مرتضی انصاری،
 .الذخائر دار قم: ،(بالمصاهرة
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، 1 جلد) (الأنصاري للشیخ) النكاح کتاب ق (.1415انصارى ) امین محمد بن مرتضى انصاری،
  انصارى. اعظم شیخ بزرگداشت جهانى قم: کنگره (.1اپ چ
 : راهبرد.قم (.9اپ چ) الأصول فرائد ق(.1428محمد امین ) بن مرتضى انصارى،

 .: الرحمانقم (.1اپ چ) الأصول علم فی الأصول ق(.1422) على ایروانى،

 (للفیض) الشرائع مفاتیح شرح فی اللوامع الأنوار تا(.محمد )بی بن حسین عصفور، رل بحرانى،
 .العلمیة البحوث مجمعقم:  (.6 جلد)

 العترة أحكام فی الناضرة الحدائق ق(.1495ابراهیم ) بن احمد بن یوسف عصفور، رل بحرانى،
  قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات قم: دفتر ج(.25) الطاهرة
 الفقهیة الأصول فی الغرویة الفصول ق(.1404عبدالرحیم ) بن محمدحسین اصفهانى، حائرى
 قم: راهبرد. (.1اپ چ)
)جلد  الفروع و الأصول علمی إلى النزوع غنیة (.1417) حسینى على بن حمزة ،زهره ابن حلبى،
 .السلامعلیه صادق امام مؤسسه (. قم:1
 النافع المختصر شرح فی البارع المهذب ق(.1407اسدى ) محمد بن احمد الدین، جمال حلّى،
 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات ج(. قم: دفتر5)
 الإیمان أحكام إلى الأذهان إرشاد ق(.1410اسدى ) مطهر بن یوسف بن حسن علامه، حلّى،
 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات (. قم: دفتر2لد )ج
 المذهب تحقیق فی المطلب منتهى ق(.1412اسدى ) مطهر بن یوسف بن حسن علامه، حلّى،

 .الإسلامیة البحوث مجمع(. مشهد: 15جلد )

 الشریعة أحكام فی الشیعة مختلف ق(.1413اسدى ) مطهر بن یوسف بن حسن علامه، حلّى،
 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر (. قم.9)جلد 
 و الحلال معرفة فی الأحكام قواعد ق(.1413اسدى ) مطهر بن یوسف بن حسن علامه، حلّى،

 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات قم: دفتر (.3)جلد  الحرام

جلد ) (الحدیثة - ط) الفقهاء تذكرة ق(.1414)اسدى  مطهر بن یوسف بن حسن علامه، حلّى،

 .السلام()علیهم البیت آل قم: مؤسسه (.14

 الأحكام معرفة فی الإحكام نهایة ق(.1419اسدى ) مطهر بن یوسف بن حسن علامه، حلّى،

 .السلام()علیهم البیت آل (. قم: مؤسسه2جلد )

 مشكلات شرح فی الفوائد إیضاح ق(.1387یوسف ) بن حسن بن محمد المحققین، فخر حلّى،
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 اسماعیلیان. مؤسسه ج(. قم:4) القواعد

 قم: (.1، چاپ 2جلد ) القرآن فقه فی العرفان كنز ق(.1425سیورى ) اللّه عبد بن مقداد حلّى،
  مرتضوى.

جا: . بیالرجال طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم (.1373موسوى ) القاسم سیدابو خویى،
 نا. بی

 (.7جلد ) (المكاسب) الفقاهة مصباح موسوى. القاسم سیدابو خویى،

مؤسسه الامام الصادق . قم: ةللقواعد الفقهی ةالایضاحات السنیق(. 1436سبحانی تبریزی، جعفر )
 .السلامعلیه

 السلام.علیه اطهار ائمه فقهی مرکز قم: .الفقهیة القواعد تطبیقات موسوعة (.1394علی ) سعیدی،

 دفتر (. قم:3لد ج) الأساسیة الفقهیة القواعد فی الفعال الفقه مبانی ق(.1425اکبر )علیسیفی، 
 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات

قم:  مختاری، نویسنده(. )رضا الأول الشهید موسوعة ق(.1430مکی ) بن محمد اول، شهید

 .ةالاسلامی الثقافة و العلوم مركزـالعلمیة الحوزة فی الاسلامی الاعلام مكتب
جلد ) السلف أئمة بین المختلف من المؤتلف ق(.1410حسن ) بن فضل الإسلام، امین طبرسى،

 .الإسلامیة البحوث مجمع (. مشهد:3

 .ةارومی ة. قم: مکتبتاریخ الامم و الملوک(. 1404طبری، محمد بن جریر )

 اسلامى انتشارات قم: دفتر ج(.6) الخلاف ق(.1407حسن ) بن محمد جعفر، ابو طوسى،
 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته
 البیت آل قم: مؤسسه ج(.30) الشیعة وسائل (.1409حسن ) بن محمد حرّ، عاملى،

  .السلام()علیهم

جلد ) الإسلام شرائع تنقیح إلى الأفهام مسالک (.1413على ) بن الدینزین ثانى، شهید عاملى،

 .الإسلامیة المعارف قم: مؤسسه(. 15

 دفتر ج(. قم: انتشارات1) القواعد فوائد ق(.1419على ) بن الدینزین ثانى، شهید عاملى،
 قم. علمیه حوزه اسلامى تبلیغات
جلد ) القواعد شرح فی المقاصد جامع ق(.1414حسین ) بن على ثانى، محقق کرکى، عاملى،

 .السلام()علیهم البیت آل مؤسسه ،2(. چ13

 الأطهار الأئمه فقه مرکز قم: .(لنکرانی) الفقهیة القواعد (.1383محمد ) لنکرانی، موحدی فاضل
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 .(السلامعلیهم)
(. 11جلد ) الأحكام قواعد عن الإبهام و اللثام كشف ق(.1416حسن ) بن محمد هندى، فاضل
 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم:
 العلمیة الحوزة فی المدرسین جماعة قم: .الفقهیة القواعد فی تحقیق ق(.1430) علی فرحی،

 .الإسلامی النشر مؤسسةـبقم
 اساسی. قانون
  محلاتى. جلد(. قم:1) الفقهیة القواعد فی البهیة الأنوار ق(.1423طباطبایى ) سیدتقى قمّى،

 .الكتاب دار . قم:القمی تفسیر ق(.1404ابراهیم ) بن على قمى،

 امام کتابخانه ج(. اصفهان:26) الوافی ق(.1406مرتضى ) شاه ابن محسن محمد فیض، کاشانى،
 السلام(.)علیه علی امیرالمؤمنین

(. قم: 13جلد ) روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیهق(. 1406) مجلسى اول، محمد تقى
 اسلامى کوشانبور. - مؤسسه فرهنگى

 الحوزة فی المدرسین جماعةقم:  ،الفقه كفایة (.1381محمدمؤمن ) بن محمدباقر سبزواری، محقق
 .الإسلامی النشر مؤسسةـبقم العلمیة

 انتشارات دفتر ج(. قم:2) الفقهیة العناوین ق(.1417حسینى ) على بن عبد الفتاح سیدمیر مراغى،
 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى
 فی المدرسین جماعة قم: ،(مصطفوی) 1 الفقهیة القواعد ق(.1421کاظم ) محمد مصطفوی،
 .الإسلامی النشر مؤسسة - بقم العلمیة الحوزة

 للمیرزا) السؤالات أجوبة فی الشتات جامع ق(.1413حسن ) محمد بن ابوالقاسم قمّى، میرزاى
 ج(. تهران: کیهان.4) (القمی

 .قم ،1. چاجود التقریرات (.1352) ینى، محمدحسینئنا

جلد ) الإسلام شرائع شرح فی الكلام جواهر ق(.1404حسن ) محمد الجواهر، صاحب نجفى،

 .العربی التراث إحیاء دار (. بیروت:43
 


